
سيمرغ در قاف

روايتى ديگر 
از اختتاميه جشنواره فيلم فجر

شب سخت «آنها»

ــان داد كه كاربلد  شاهسوارى نش
ــد.  ــز منظم آغاز ش ــت. همه چي اس
ــن انقلاب و  ــور جش ــه اى درخ برنام
ــا و صميميت.  ــى آكنده از صف فضاي
رخدادهاى شب 23بهمن از زوايه هاى 
ــت. آنها كه به  ــف آموزنده اس مختل
هرقيمتى مى خواهند سينماى ايران 
ــه با ارزش هاى انقلاب و دفاع  را بيگان
ــان دهند شب سختى را  مقدس نش
ــا آنها كه اين ارزش ها را  گذراندند. ام
از اعماق وجودشان باور دارند سرشار 
از شادى و شعف بودند. سينماى ايران 
ــت بازيگران و كارگردانان  به درخواس
سينما و در حركتى خودجوش چهار 
بار تمام قد به احترام شهدا، جانبازان 
و ايثارگران ايستاد و با همه وجودش 
ــه دور از هرگونه ريا و تظاهر اداى  و ب
ــلا زارعى  ــخنان مري احترام كرد. س
ــت. رزاق  ــد و بر دل نشس از دل برآم
كريمى وفادارى اش را به اين ارزش ها 
ــت كه  در عمل ثابت كرده و جا داش
ــن بخواهد به احترام  از همه حاضري
شهداى دفاع مقدس از جاى برخيزند 
و اداى احترام كنند. بابك حميديان 
ــت از  ــودش پر اس ــى همه وج گوي
عشق به سردار نبرد پاوه. جاى پرويز 
ــلاق و ارزش ها  ــتويى آقاى اخ پرس
ــت  ــه خالى بود. و اين اس روى صحن
حكايت بسيارى از چهره هاى برجسته 
ــت تصوير  ــينماى ايران و اين اس س
سينماى ايران. همان چيزى كه من با 
تمام وجود بدان معتقدم و در شگفتم 
از آنان كه مى دانند و مى كوشند اين 
چهره زيبا را وارونه بنمايانند. مى دانند 
و مى شورانند متدينان خوش سرشتى 
ــيماى سينماى ايران را  را كه اين س

نمى شناسند. 
ــتاخيز و چ را با خيال آسوده  رس
ــر» ناميد. به بركت اين  مى توان «فاخ
دوفيلم شايد سينماگران با واژه خوب 

«فاخر» نيز آشتى كنند. 
ــى  ــا اندك ــنواره ب ــن جش در اي
ــد شيرينى اعتماد  باريك بينى مى ش
ــن دولت و هنر را  ــت بي و رابطه درس
چشيد. سينماگران جشنواره را از آن 
ــتى ها را واقعا  خود مى دانستند. كاس
ــا مى گفت  ــى از آنه ــد. يك نمى ديدن
جشنواره ماست. خوبى ها و بدى هايش 
ــريكيم. سينماگران فهيم  را ما هم ش
ــان خودجوش خيلى چيزها  خودش
ــى هم  ــد. آنجاي ــت مى كردن را رعاي
ــر صداقت به  ــه اى را از س ــه جمل ك
ــد با  ــاز ش زبان آوردند كه مشكل س

بزرگ منشى پس گرفتند. 
چه زيباست هنگامى كه كارگردان 
ــش  ــور و احساس ــوان ايرانى بر ش ج
ــينما غلبه مى كند و براى  به سود س
ــينماى  ــيه ها از س ــردن حاش دورك
ــن  آخري در  را  ــش  فيلم ــودش،  خ
ــرون مى برد.  ــابقه بي دقيقه ها از مس
درود مى فرستم برهمه اهالى سينما. 
ــراى موفقيت  ــه نجيبانه ب آنهايى ك
همكارانشان كف زدند. آنها كه خود را 
شايسته سيمرغ مى دانستند ولى دم 
برنياوردند. آنها كه سيمرغ گرفتند و 
ــر تعظيم فرود  ــان س براى دوستانش
ــأن و منزلت خويش  ــد و بر ش آوردن
ــت پيرهرات  ــد. چه خوب گف افزودن
ــر  ــمان تاج مى بارد اما برس كه «از آس
ــر فرود آرد.» و سينماى ايران  آنكه س
كه فروتنانه سال هاست براى اعتلاى 
باورهاى مردمانش مى كوشد شايسته 

هزاران هزار تاج آسمانى است. 

دوربين حقيقت

آب و آتش

درباره پنجمين فيلم بلند «مهرشاد كارخانى»
 دربست، آزادى 

پنجمين  آزادى»  «دربست 
ــاد كارخانى  اثر بلند مهرش
است؛ فيلمسازى كه سينما 
ــى در چندين  ــا عكاس را ب
تجربه  ــينمايى  س ــم  فيل
مى كند و قاب بندى و ميزانسن را خوب مى شناسد، با ريسمان باز نشان 
داد كه آدم هاى حاشيه اى جنوب شهر را خوب مى شناسد و از درد جامعه 
فقير و زخمى آگاه است. البته مهرشاد كارخانى الگويى به نام امير نادرى 
ــت كه يكى از بهترين هاى تاريخ سينماى ايران است و آثار  ــته اس داش
درخشانى در كارنامه اش ثبت شده و اين خودش امتياز ويژه اى براى اين 
كارگردان به حساب مى آيد. دربست آزادى يك فيلم خيابانى، اجتماعى 
ــت. رنگ فيلم خاكسترى  و معترض از جامعه بحران زده امروز ايران اس
است، ريتم فيلم يكدست و تدوين خلاقانه اى دارد. موسيقى ستار اوركى 
ــت. دوربين داريوش عيارى در خلق  ــيار زيبا و در خدمت فيلم اس بس
فضاى ملتهب و رفتن به دل سينماى متروك «اروپا» و «البرز» در خدمت 
ــيار نرم و روان عمل مى كند و تجربه ساليان فيلمبردارى  ــتان بس داس

عيارى را به نمايش مى گذارد. 
مهارت كارگردان در خلق فضاهاى شلوغ شهر و رفتن به ميان دلالان 
ــان نشان آن است كه ما كجاى اين جامعه مغشوش  و اجتماع دلارفروش
ــت آزادى مى خواهد بگويد حق را به شما  ــفته قرار گرفته ايم. دربس و آش
ــتن و تماشاكردن، كار به سرانجام نمى رسد حتى اگر  نمى دهند، با نشس
قدرت تو به بار ننشيند، حق را بايد گرفت و تا پاى جان ايستادن، دربست 
ــما را ياد فيلم هاى موج نو دهه طلايى 50 مى اندازد و ختم آن  آزادى ش
ــينما را مى گيرد. به نظر نگارنده كه خودش فيلمساز است و فصل هاى  س
مشتركى با كارگردان كار دارد، بهترين هاى تاريخ سينماى اين مملكت از 
سال 48 با قيصر آغاز مى شود و با گوزن ها و سوته دلان و دايره مينا خاتمه 
ــينماى اين سال ها نشان داد كه با نظارت دولت سينما جان  مى يابد... س
ــت مى دهد... و جاى بسى تاسف است كه  نمى گيرد بلكه جانش را از دس
فيلمى نظير دربست آزادى كه ادامه فيلم «كوچه ملى» كارگردان است چرا 
بايد در بخش نوعى تجربه قرار گيرد، اصلا چرا بايد در كاخ جشنواره، سالن 
كوچكى به آن اختصاص داده شود و چرا مردم نبينند؟ اين هم توهين و 
ــت و هم به شعور كارگردان و عوامل  ــينماى مستقل اس بى توجهى به س
ــانى كه اين جور كارها را مى پسندند. دربست آزادى درباره  آن و هم كس
ــت زده و سياست زده امروز است. از  فقر و نگرانى و بحران در جامعه وحش
تمام شدن انسان ها مى گويد، از عدالت و آزادى مى گويد، هرچند بى نتيجه و 
بى ثمر باشد. از سينما مى گويد كه ديگر نفس نمى كشد و بايد ياد و خاطره 
آن فيلم هاى قديمى و اصيل ايرانى و خارجى را بى ثمر روى نوار دى وى دى 

و در تلويزيون شيشه اى زنده كرد يا از ماهواره هاى آن طرف آب... . 
ــم يك  ــت آزادى تيتراژ خلاقانه اى دارد و آزادى كه فقط اس دربس

ميدان است... . 

 فرصت ها، درگذرند
ــن منتقدان و  ــن انجم محمد شـريعت پناه: چندى پيش هفتمين جش
نويسندگان سينماى ايران با حضور جمعى از بزرگان، پيشكسوتان، روساى 
صنوف سينما، هنرمندان، ستارگان سينما و رييس سازمان سينمايى كشور 
ــينما در  ــد و به منتخبان و برگزيدگان س ــمس برگزار ش در تالار ايوان ش
بخش هاى مختلف؛ بهترين فيلم، كارگردانى، بازيگرى، موسيقى و... از سوى 
انجمن منتقدان جوايزى اهدا شد. همزمان با اين جشن باشكوه، در سالن 
همايش هاى صداو سيما، سومين جشنواره تلويزيونى جام جم با حضور انبوه 
مديران، مسوولان، كارشناسان، برنامه سازان تلويزيون و معدودى از بزرگان 
و هنرمندان برگزار شد و به خالقان بهترين سريال ها و برنامه هاى تلويزيون 

براى چندمين بار از سوى مسوولان صداوسيما جوايزى اهدا شد. 
ــينما در جشن  ــت اندركاران س ــمس هنرمندان و دس در تالار ايوان ش
انجمنى شركت كردند كه سال هاست آثار آنان را واكاوى و نقد مى كنند و 
بى رحمانه توليدات آنها را به باد انتقاد مى گيرند. در اين جشن از پخش زنده 
تلويزيونى به مدت شش ساعت، ميان برنامه هاى پرهزينه، جوايز ميليونى، 
پذيرايى اشرافى، طراحى سنگين صحنه، سخنرانى پراكنده، عدم پذيرش 
ــم كه در آن صفا،  انتقاد، پاداش هاى آنچنانى و... خبرى نبود. در اين مراس
صميميت و صداقت موج مى زد، هنگامى كه قرار شد از پرويز نورى، منتقد 
ــينما تقدير شود استاد مسعود كيميايى از پله هاى صحنه  پيشكسوت س
پايين رفت و دست پرويز نورى كه سال هاست آثار او و ساير سينماگران را 
نقد مى كند گرفت و با احترام و تواضع ايشان را تا روى صحنه همراهى كرد 

و يك عمر تلاش منتقدانه او را ارج نهاد. 
در سالن همايش هاى صداوسيما مهندس ضرغامى پشت تريبون رفت 
ــانه  ــه آب و آتش زد و از هر درى صحبت كرد تا عملكرد رس ــود را ب و خ
ــال هاى گذشته را تشريح كند. ايشان بخشى از سخنان خود را  ملى در س
به انتقاد هنرمندان از سياست هاى صداوسيما اختصاص داد و حاضر نشد 
نقد آنان را پذيرا باشد.  اى كاش مهندس ضرغامى به حديث امام صادق(ع) 
كه مى فرمايند بهترين برادر من كسى است كه عيوبم را به من هديه كند 
عمل مى كرد و به جاى توجيه سياست ها و عملكردها قدرى به نقد دلسوزان 
ــان توجه مى كرد و رسانه ملى را از اين وضعيت نجات مى داد.  و آزادانديش
ايشان به ياد داشته باشند در عصر رسانه ها ميزان موفقيت رسانه با تعداد 
مخاطبان و قدرت تاثير گذارى آن سنجيده مى شود و توجيه جايى ندارد. 

فراموش نكنيم فرصت ها به سرعت باد در گذرند و فردا دير است. 

هنر . گزارش
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صفحه 8 از ايده تا اجرا راه درازى است، گفت وگو با «مرتضى شفيعى»

صفحه 9 تقابل حقيقت و مَجاز زندگى در عصر «اينترنت»

صفحه 10 «يارانه هدفمند»، اشتباهات «ثبت احوال» را لو داد

«هنگامـه قاضيانى» كه براى بازى در فيلم هاى «به همين سـادگى» و «روزهاى 
زندگى» در چند سـال گذشته دو سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن 
جشـنواره فجر را دريافت كرده، بنا بود امسال هم پركارترين بازيگر جشنواره 
باشـد كه با كناره گيرى و حذف سـه فيلمى كه در آنها حضور داشـت، نهايتا 
فيلم هاى «زندگى مشـترك آقاى محمودى و بانو» روح االله حجازى و همين طور 
«با ديگران» ناصر ضميرى با بازى او روى پرده سينماهاى جشنواره رفت. درباره 
نقش هايـش در اين دو فيلم و همين طور جشـنواره امسـال بـا او به گفت وگو 

نشستيم . 

دربـاره چگونگى شـكل گيرى همكارى بـا «روح االله حجـازى» در فيلم  �
«زندگى مشترك آقاى محمودى و بانو» بگوييد... 

از ابتداى اينكه فيلمنامه اين فيلم در حال نگارش بوده، نقش «محدثه» براى 
من در نظر گرفته مى شود و من انتخاب اول كارگردان بودم. از وقتى اين پرسوناژ 
ــكل مى گيرد، به لحاظ نوع  ــنده- آقاى طالب آبادى- و كارگردان ش براى نويس
ارتباط فكرى اين نويسنده و كارگردان كه ارتباط عجيبى هم هست، فقط به من 
فكر مى كنند. بعد هم آقاى حجازى محترم با من تماس گرفتند و اين موضوع 
را مطرح كردند. كستينگ برايم خيلى مهم بود، در اين كار به خصوص. البته 
در همه كارها مهم است اما در اين كار به خاطر نوع تعامل آدم ها و ارتباطاتشان 
برايم مهم تر هم بود. فيلمنامه را كه خواندم، نقش را دوست داشتم اما يك سرى 
نقاط مبهم برايم وجود داشت كه ربطى به فيلمنامه نداشت، مربوط بود به كشف 
شخصيت «محدثه» كه طراحى هاى خودم براى شكل گيرى اين كاراكتر شكل 
بگيرد. يك بار بابت اين ترديدهايم انصراف دادم كه بعد از آن بلافاصله كارگردان 
و فيلمنامه نويس جلسه اى براى من گذاشتند و در آن جلسه به طرز خوبى اين 
كاراكتر را برايم باز كردند و من ديدم در عين ساده بودن نگارش اين پرسوناژ در 
فيلمنامه، «محدثه» براى من شخصيت پيچيده اى دارد. اين شانس را آوردم كه 
گروه خيلى عجيب و خوبى شد و همه آدم هايى كه بايد در اين گروه مى بودند، 
آمدند و اين گروه شكل گرفت. دورخوانى ها خيلى سريع به آن نقطه اى كه براى 
ارتباط با هم مى رسيديم، رسيد؛ مثلا ارتباط من و «ترانه عليدوستى» براى اينكه 
يك خاله و خواهرزاده باشيم. ارتباط من با كاراكترى كه به حريم خصوصى من 
ــمخانى» آن را بازى مى كرد.  مى آمد يعنى ارتباط با كاراكترى كه «پيمان قاس
ارتباط من با همسرم يعنى «حميد فرخ نژاد» كه پسرخاله من هم بوده و با توجه 
به اينكه من نازا بودم و او به خاطر ارتباطاتى كه در خانواده وجود داشته مرا طلاق 
نداده. براى ايجاد اين پيش زمينه ها ما دورخوانى كرديم و خيلى زود به نقطه اى 
كه بايد، رسيديم. رفتيم در عمارت «محدثه» و اين فيلم در كمال آرامش عجيب 
و در كمال متانت عجيب با يك فضاى خيلى متين و محترم و متمركز، شكل 
گرفت. اين متانت از يك ليدر خوب برمى آيد؛ ليدرهايى كه آقاى حجازى و آقاى 

داورى بودند و البته آقاى طالب آبادى، نويسنده كار. 
از ترديـد حرف زديد؛ ترديدى كه براى ايفاى نقش «محدثه» داشـتيد.  �

درباره اين ترديد و چرايى اش مى گوييد؟ 
ــراغم مى آيد، اتفاقا همان وقت ها، اتفاق خوبى  خيلى اوقات اين ابهام به س
ــخصيت هايى  هم براى من در ايفاى آن نقش مى افتد. اين ابهام براى بازى ش
ــان. مى بينمشان ولى انگار براى من  پيش مى آيد كه گاهى اوقات نمى بينمش
روى سطح اند. در صورتى كه اتفاقا آن شخصيت، عميق است و من نمى دانم 
كه تا كجا بايد در عمق آن پيش بروم. مثل اين مى ماند كه به يك نفر بگويند 
بايد بروى زير اين اقيانوس و نمى گويند چندمتر بايد بروى. من آن چند متر 
ــوال مى كنم. اين ترديد به اين خاطر است كه من بفهمم چند متر بايد  را س
از سطح اقيانوس فاصله بگيرم. آيا لازم است براى تنفسم زير آب، دستگاهى 
با خودم ببرم؟ درواقع بايد بفهمم كه با روح خودم چه كنم و چه ميزان بايد 
ــوم. اعتقاد من بر اين است - و اعتقاد شخصى هم  به روح كاراكتر نزديك ش
ــت و ديكتاتورى در كار نيست- اين در همه جهان هست منتها ما هنوز  هس
ــاله داريم. وقتى ما صحبتى مى كنيم، همه برداشت مى كنند  كمى با آن مس
كه داريم نظر شخصى مان را تحميل مى كنيم. من مى گويم كه نه! هر كسى 
در موقعيت شخصى خودش ايدئولوژى و جهان بينى اى دارد كه اين نگرش و 
جهان بينى تعريف مى كند راه او و عقيده اش را و مسيرى كه در حرفه و زندگى 
شخصى اش طى مى كند؛ اتفاقى كه براى من افتاده و به مرور كشفش كردم. 
دروغ است اگر بگويم از سال 1379 كه اصلا كارم با سينما شروع شد، كشفم 
ــف مى كنيم.  ــه معتقدم كه ما در كار، خلاقيت مان را كش اتفاق افتاد. هميش
يعنى هر روز خلاقيت مان با كار، پرورش پيدا مى كند. حداقل براى من اينگونه 
ــان گذاشته مى شود، روح و  ــت. بعضى ها به آن پرسوناژى كه در اختيارش اس
شخصيت مى دهند و آن را روى پرده سينما يا صحنه تئاتر زنده مى كنند، اما 
ــت برعكس اتفاق مى افتد؛ يعنى مثلا در تئاتر، اگر بناست در  براى من درس
«كاليگولا»ى آلبر كامو، «كانسونيا» باشم، من به آن زمان و آن اتفاق مى روم و 
«كانسونيا»ست كه روحش به من موقعيتى مى دهدتا تجربياتى كه نداشته ام را 
بگيرم و همان تجارب را از دنياى مجازى به دنياى حقيقى خودم بياورم. اين 
اتفاق درمورد «محدثه» هم تكرار شد. يعنى من مى ديدمش اما نمى ديدمش. 
ــادگى». اين باعث شد  واقعا نمى ديدمش. مثل «طاهره» در فيلم «به همين س

ــنده و كارگردان بنشينند و يك تحليل درست ترى را برايم به وجود  تا نويس
ــينما يك حضور متكثر است. يك اتفاق كاملا فلسفى است. چون  بياورند. س
من بازيگر از در سالن سينما وارد مى شوم و همزمان تصويرم روى پرده است. 
ــتم.  ــتم و من هس اين اتفاق در هنرهاى ديگر رخ نمى دهد. در تئاتر، من هس
يعنى حضور متكثرى در كار نيست. من اين نگاه را دارم، برخى مى گويند اين 
ــت كه من در رشته هاى علوم انسانى تحصيل كردم، اما  نگاه به اين دليل اس
ــت و بخشى برمى گردد به اينكه  من معتقدم به طور مطلق به خاطر اين نيس
من وقتى خاطرات كودكى ام را مرور مى كنم، مى بينم همان وقتى كه كتابى 
نخوانده بودم و از فلسفه هيچ نمى دانستم، ذهنيت هايى داشتم كه بعدها آن 

ذهنيت با مطالعه و... تقويت شده. 
جدا از كمك هـاى كارگردان و فيلمنامه نويس، بـا توجه به فاصله زياد  �

كاراكتر «محدثه» از شـما، چطور توانستيد اين فاصله را طى كنيد و به اين 
نقش برسيد؟ 

ممنونم كه اين فاصله را ديديد. اتفاقى كه اينجور مواقع مى افتد اين است 
كه آن روح عزيز، روح «محدثه» مى آيد و مدتى به من خدمتى مى كند و لطف 
ــيدن تجربياتى را مى دهد، كه من در طول زندگى  مى كند و به من اجازه چش
ــت كه حجم  ــتم. اتفاقى كه مى افتد براى طى اين فاصله، اين اس خودم نداش
وسيعى از انرژى من گرفته مى شود. براى همين بعد از هر كارم، معمولا مريض 
مى شوم. من بايد اينجور مواقع، مثل آدمى كه سنگى به او مى دهند تا آن را از 
دامنه كوه، به قله برساند، اول بايد بپذيرم كه اين كار را انجام دهم و به خودم 
بگويم كه من بايد اين كار را عملى كنم. اولين وظيفه بازيگر شايد همين است 
ــد و زندگى ديگرى را  ــكند. از زندگى خودش بيرون بياي ــه اين مرزها را بش ك
تجربه كند. يك مدت در طول فيلمبردارى همين كار، در طول روز، دايما بغض 
داشتم. كارم هم كه تمام مى شد، بغض اين كاراكتر با من مى ماند و من دايما 
اين بغض را فرومى خوردم. تا 20 روز همين جور بود و ديگر داشت اذيتم مى كرد. 
به قدرى اين موضوع جدى شده بود كه بچه ها كه به گفته خودشان هميشه سر 
صحنه از من انرژى مى گيرند و اين هم لطف خداست، متوجه شدند و «هومن 
بهمنش» به من گفت چرا عصبى هستى؟ فكر كنم منظورش اين بود كه من 
ــايد چون «محدثه» بيقرار بود. به اين خاطر كه يك اتفاق داشت در  بيقرارم. ش
خانه اش مى افتاد كه داشت باعث مى شد او به خودش بيايد و اين اصلا خارج از 
حيطه حقيقت زندگى نيست. بهانه هايى وجود دارند كه هميشه سرشان درپوش 
مى گذارى اما اينها روى هم تلنبار مى شوند و از ظرفيت ليوان بيرون مى زنند. 
بغض «محدثه» تا مدت ها بعد از كار با من بود تا اينكه من تيروييد گرفتم. البته 
شايد اين درست نباشد كه من همه اش را گردن همين اتفاق بيندازم. مى شود 
ــتان «لائوتسه» كه مى گويد ديگران را مقصر ندان چون ديگر پايانى  همان داس
براى مقصردانستن ديگران در جهان وجود ندارد. براى من جالب است كه چهار، 
پنج ماه بعد از بازى در اين نقش تيروييد گرفتم. در اين مدت دايما فكر مى كردم 
چيزى در گلوى من است. فكر مى كردم رد مى شود اما نشد. تا اينكه آزمايش 
دادم و دكتر ديد تيروييد دارم. اين تيروييد هم، اتفاقا گره بود. يعنى در گلوى 
من گره به وجود آمده بود. اين از «محدثه» با من ماند و خاطره بدى هم نيست، 
چون جزو من است. يادم است يك بار بازيگرى گفته بود اينكه بازيگرى مى گويد 

من در نقش ماندم چرت و پرت است و من اينها را قبول ندارم، اما اين تكنيك 
ــايد براى ايشان جواب مى دهد. من چون بازيگر تكنيكى اى نيستم و كارى  ش
هم ندارم كه تكنيكى بودن درست است يا حسى بودن، هركس بايد راه خودش 
را برود. اينجا باز مى رسيم به ديكتاتورى هاى شخصى كه همه مى خواهند باز 
براى ما تعريف كنند كه چگونه باشيم و چگونه نباشيم. من مى گويم براى هم 
تعريف نكنيم چون هركس دنياى شخصى خودش را دارد. من از ابتدا با حسم 
جلو رفتم و جواب اين را هم از احترام مردم گرفتم. وقتى كه در كوچه و خيابان 
مى بينمشان، مى گويند كه باورت مى كنيم و اين باور براى من از دوست داشتن 

مهم تر است. 
درباره «طاهره» فيلم «با ديگران» كه اثر ديگر شـما در جشنواره امسال  �

بود هم توضيح بدهيد... .
زمانى كه به من اين كار پيشنهاد شد، من از كارگردانش «ناصر ضميرى» اين 
ــتم كه سال 1390- اگر اشتباه نكنم- داور بخش بين الملل  پيش فرض را داش
جشنواره «پروين اعتصامى» محترم و روح آمرزيده بودم و فيلم كوتاه «شير تلخ» 
ــنواره از ايشان ديدم و اين براى من ماند كه چنين كارگردانى با  را در آن جش
چنين اثرى هست و بعدها درموردش شنيدم كه براى مستندهايش 13جايزه 
ــاز داشت فيلم داستانى  بين المللى گرفته و 34 جايزه ملى. حالا اين مستندس
ــياق خودش. فيلمنامه را براى  ــاخت، حتما با سبك و س اول خودش را مى س
ــت كه اگر قرار است كار  ــتاد و اتفاقى كه مرا ترغيب مى كرد، اين اس من فرس
ــاخته شود، مسلما اين تجربه اولش نيست چون نزديك  اول اين كارگردان س
ــتند گرفته و حالا مى خواهد مستندهايش را  46 جايزه مختلف در حوزه مس
تبديل به زندگى كند و خب همه مى دانيم كه مستند، بخش اعظمش زندگى 
است؛ زندگى اى كه گاهى اوقات شايد كسالت بار باشد و تلخ، چون كار مستند 
ــت. آنچه مرا ترغيب كرد اين بود كه آدم باسوادى كه كار  بازنمايى همين هاس
ــال ها ثابت كرده، كارگردان اين كار است. اتفاقى كه  خودش را در همه اين س
ــماواتى» تهيه  ــايد همين بود كه كار در دفتر آقاى «امير س مكمل اين بود، ش
مى شد و ايشان براى من سه تعريف دارد. تعريف سومش امسال به وجود آمد. 
دو تعريف عمده دارد كه يكى «نفس عميق» است كار «پرويز شهبازى»، كه من 
وقتى اين فيلم را ديدم، خاطرم هست كه كل خيابان شريعتى را پياده راه رفتم 
و دومين تعريف «كافه ترانزيت» است. بعد كه كارنامه را نگاه مى كنيم مى بينيم 
ــماواتى» كارهايى تهيه و توليد شده كه همه فكرشده بودند.  در دفتر آقاى «س
صادقانه بگويم كه در كستينگ، ايده آل هاى ديگرى داشتم براى يك پرسوناژ. 
البته ساير اعضاى گروه برايم دلپذير بودند. با «بابك حميديان» و «حميد آذرنگ» 
ــنا بودم و همكارى با آقاى «حسين محجوب» گرامى هم كه برايم  در تئاتر آش
نعمتى بود در اين گروه. بعد از فيلم «نيلوفر» كه هفت سال است توقيف شده، 
ــتان نروم ولى سر اين كار رفتم و به طرز  تصميم گرفته بودم كه ديگر شهرس
عجيبى در آن مدت احساس نكردم كه از خانواده و شهرم دورم. براى اينكه گروه 
خيلى گروه سالم و عجيبى بود. لوكيشن هاى خيلى سختى داشتيم. صحنه هايى 
ــتيم و همه  ــوى خانه اى بودم كه واقعا ملحفه هاى خونى عفونى داش در رختش
دستگاه ها زنگ زده بود و آب ژاول بود و حتى پنجره نداشت كه نفس بكشيم و 
خانه اى كه خانه من بود، در اطراف حرم و خانه متروكه اى بود، وضعيتى داشت 
كه بالاى چشم من قارچ گذاشت. چون آلوده بود آن محيط. اينها به خاطر اين 
نبود كه فيلم ارزان تمام نشود. مى خواستند موقعيت آدم ها واقعى باشد و تجربه 

واقعا محترمى بود. 
 بازى هاى جشنواره امسال را چطور ديديد؟  �

به دليل اينكه سر فيلمبردارى بودم نشد فيلم هاى زيادى ببينم اما حضور 
ــتودنى بود. مطمئنا در روزهاى جنگ «مريلا»  و نقش آفرينى «مريلا زارعى» س
ــهيدبودن، به تنهايى تجربه عجيبى  است كه جدا  كودك بوده و تجربه مادر ش
ــهيدبودن، بخش مادربودن هم دشوار است اما «مريلا زارعى»  از بخش مادر ش
مثل هميشه جان و روحش را براى نقشش در فيلم «شيار 143» گذاشته بود. 
او اين بار شجاعتى را رقم زد و تجربه مادربودن و مادر شهيدبودن را كه موقعيت 
ــت. وقتى بازى اش را مى ديدم تمام  ــوارى هم هست، پشت سر گذاش واقعا دش
ــده بود. «مريلا» را از ياد برده بودم و فكر مى كردم چرا  ــك ش صورتم غرق اش
ــانى كه جانشان را به خاطر ما فدا كردند دوريم. روح اين  ما اين همه از ياد كس
رفتگان پاك حامى راه اين بازيگر عزيز و محترم كه تمام نقش هايش را با همه 

وجود زندگى مى كند؛ از «سربازهاى جمعه» تا «شيار 143». 
حرف ديگرى هم مانده است؟  �

ــابقه امسال بود به دليل شركت  ــترك...» كه خارج از مس فيلم «زندگى مش
ــتيوال هاى خارجى، در جشنواره پارسال هم نمايش داده نشد و توقيف  در فس
بود. فيلم «باديگران» هم در بخش سوداى سيمرغ اصلا جايزه اى براى بازيگرى 
نداشت. نكته خوب اين بود كه در بخش بين الملل براى بازى در فيلم «با ديگران» 
كانديدا شدم و اين خيلى مهم بود چون هيات داورى بين المللى نقش «طاهره» 
را ديدند. البته خدا را شكر كه اين جايزه به بازيگر هلندى رسيد و من امسال 
خوشحال بودم از بخش بين الملل با اينكه جايزه نگرفتم. مى دانستم كه جايزه 
نمى گيرم اما در اختتاميه شركت كردم. البته ديپلم افتخار ويژه هيات داوران به 
كارگردان اين كار رسيد. اما من راجع به خودم احساس كردم كه اگر اسم اين 
بخش، بخش بين الملل است چه بهتر كه آثار خارجى جايزه ببرند. همان طور كه 
دنيا سينماى ما را مى بيند و به ما جايزه مى دهد، خيلى خوب است كه ما هم 
آثار خارجى را مى بينيم. حضور خارجى ها عجيب بود و واقعا خوشحال بودند و 
گفت وگويى كاملا فرهنگى توسط اين جشنواره صورت گرفت و خوشحال شدم 

از اينكه بازيگر هلندى جايزه گرفت. 

 عسل عباسيان

«هنگامه قاضيانى» در گفت وگو با «شرق»: 

مردم مى گويند
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هميشه معتقدم كه ما در كار، خلاقيت مان را كشف مى كنيم. 
يعنى هر روز خلاقيت مان با كار، پرورش پيدا مى كند. حداقل 

براى من اينگونه است. بعضى به آن پرسوناژى كه در اختيارشان 
گذاشته مى شود، روح و شخصيت مى دهند و آن را روى پرده 

سينما يا صحنه تئاتر زنده مى كنند، اما براى من درست برعكس 
اتفاق مى افتد
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